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Background and Aim: Crimes against humanity are among the 

most significant international crimes, having emerged in response 

to widespread and systematic violence against civilian populations 

and gradually evolved from a moral and political concept into an 

independent legal category. The aim of this study is to explain the 

process of the formation of this crime in international law and to 

analyze its relationship with jurisprudential and human rights 

foundations in order to determine whether, in addition to its basis 

in international criminal law, a normative foundation for it may 

also be identified in Islamic jurisprudence and human rights. 

Materials and Methods: This study is theoretical in nature, and 

the research method is descriptive-analytical. 

Ethical Considerations: originality of texts, honesty, and 

academic integrity were observed. 

Findings: the Nuremberg and Tokyo Tribunals, and its subsequent 

consolidation in international criminal instruments and tribunals, 

crimes against humanity gradually acquired relatively defined 

elements and boundaries. Moreover, human dignity, the prohibition 

of discrimination, the right to life, and the prohibition of torture in 

human rights law, as well as the sanctity of life, the rule of no 

harm, the prohibition of oppression, justice, and the prohibition of 

corruption in Islamic jurisprudence, possess significant capacity to 

provide normative support for the criminalization of such acts. 

Conclusion: Although crimes against humanity are the product of 

the historical evolution of international law, they rest upon shared 

foundations that make possible the synergy of human rights, 

Islamic jurisprudence, and international criminal law. 
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المللی های بینترین جنایتجنایت علیه بشریت از مهم :زمینه و هدف

یافته علیه جمعیتت  های گسترده و سازماناست که در پاسخ به خشونت

از یک مفهوم اخلاقتی و سیاستی بته     جیتدربهغیرنظامی شکل گرفته و 

تبیتین   یک عنوان حقوقی مستقل تبدیل شده است. هدف این پژوهش،

الملل و تحلیل نستبت آن بتا مبتانی    روند تکوین این جرم در حقوق بین

توان برای آن، افزون بر فقهی و حقوق بشری است تا روشن شود آیا می

المللی، بنیانی هنجاری در فقه اسلامی و حقوق بشر پشتوانه کیفری بین

 .  نیز شناسایی کرد

 صتور  بته روش تحقیق  این تحقیق از نوع نظری بوده :هامواد و روش

 .باشدتوصیفی تحلیلی می

در تمتام مراحتل نگتارش پتژوهش حاضتر، ضتمن        :ملاحظات اخلاقی

 .داری رعایت شده استرعایت اصالت متون، صداقت و امانت

پت  از   ژهیت وبته جنایت علیه بشریت در پرتو تحولا  تاریخی  :هایافته

  تثبیتت در  و ست   هتای نتورنبرو و توکیتو   های جهانی، دادگاهجنگ

دارای ارکان و حدود نستبتا    جیتدربهالمللی، اسناد و محاکم کیفری بین

مشخص شده است. همچنین، کرامت انسانی، منع تبعیض، حق حیتا   

و نیز حرمتت نفت ، قاعتده لاضترر، منتع       و منع شکنجه در حقوق بشر

بترای   یتتوجه قابتل ظلم، عدالت و منع فساد در فقه استلامی، ظرفیتت   

 .انگاری این رفتارها دارندنجاری از جرمحمایت ه

جنایت علیه بشریت، اگرچته محوتوت تحتوت تتاریخی حقتوق       :نتیجه

افزایتی حقتوق   الملل است و بر مبانی مشترکی استوار است کته هتم  بین

 .سازدالمللی را ممکن میبشر، فقه اسلامی و حقوق کیفری بین
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  مقدمه. 1

تترین مفتاهیم در   جنایتت علیته بشتریت از بنیتادی    

الملل کیفری معاصر است، اما اهمیت آن حقوق بین

 شتتدیدا ای از رفتارهتتای تنهتتا در وصتتم مجموعتته 

شود، بلکه در این نکته نهفته بار خلاصه نمیخشونت

ت که این عنوان مجرمانه از مرز حمایت از منافع اس

ها عبور کرده و انسان را، فارغ از تابعیت، نژاد، دولت

مذهب و موقعیت سیاسی، در کانون حمایت حقوقی 

قرار داده است. مسئله اصلی آن است که ایتن جترم   

های تتاریخی  کشتتار گستترده،    چگونه از دت تجربه

ی، شتتکنجه و یافتتته، کتتوب اجبتتارتبعتتیض ستتازمان

هتای انستانی ستر بترآورد و     منتد گتروه  نابودی نظام

هنجتتاری مستتتقل در حقتتوق  عنتتوانبتته تتتدریجبتته

حات، تبیین ایتن فراینتد   الملل تثبیت شد. با اینبین

تنها با بازسازی تاریخی تحتولا  نهتادی و قیتایی    

 صترفا  شتود، زیترا جنایتت علیته بشتریت      کامل نمی

ش بته فجتایع قترن    ها یتا واکتن  محووت اراده دولت

ای هنجتاری استتوار   بیستم نیست، بلکه بتر شتالوده  

است که بدون فهم آن، نه ماهیت این جترم روشتن   

شود و نه ظرفیت توسعه و تفستیر آن. از همتین   می

رو، بررسی نسبت این جرم با مبانی حقوق بشتری و  

های فقهی برای پشتیبانی از آن، به یتک  نیز ظرفیت

 شود.یل میضرور  نظری و عملی تبد

ضرور  این پتژوهش از چنتد جهتت قابتل توجیته      

است. نخست آنکه گسترش اشتکات نتوین خشتونت    

دهتد کته   یافته علیه غیرنظامیان نشتان متی  سازمان

صرف تدوین قواعد کیفری بترای پیشتگیری از ایتن    

های ارزشی و کند و باید پشتوانهجنایت کفایت نمی

م آنکتته شتناختی آن نیتز بتازخوانی شتود. دو    انستان 

الملل کیفری، هرچنتد در قتالبی نتوین و    حقوق بین

بندی شده، برای دستیابی به پذیرش نهادمند صور 

تتتر نیازمنتتد پیونتتد بتتا گستتترده و اثرگتتذاری عمیتتق

دار است. در ایتن  های معرفتی و هنجاری ریشهنظام

میان، فقه اسلامی به سبب برختورداری از قواعتدی   

نف  محترمته،  چون حرمت ظلم، حرمت تعرض به 

ممنوعیتتت اضتترار، ت کیتتد بتتر عتتدالت و پاسداشتتت  

تواند در تبیتین مبتانی اخلاقتی و    کرامت انسان، می

آفرین باشد. نقش انسانی ضدهنجاری منع رفتارهای 

سوم آنکته در فیتای علمتی فارستی، اغلتب یتا بتر        

شود یا بر بیتان  توصیم سیر تاریخی جرم ت کید می

آنکه نسبت درونتی  کلیا  فقهی و حقوق بشری، بی

ای تحلیلتی آشتکار شتود. از    این سه ساحت به گونه

این جهت، خلأ اصلی در فقدان خوانشتی استت کته    

های هنجتاری آن در دو  تبار تاریخی جرم را با بنیان

 دستگاه حقوق بشری و فقهی به هم پیوند دهد.

پرسش اصلی پتژوهش آن استت کته جنایتت علیته      

شتکل گرفتت و    الملتل بشریت چگونه در حقوق بین

چه نسبتی با مبانی فقهی و حقوق بشری دارد. ایتن  

فرض استوار است که جرم مزبور پرسش بر این پیش

هتای  نتیجه تحولا  پ  از جنتگ  صرفا توان را نمی

المللی دانست، جهانی یا محووت اراده نهادهای بین

بلکه باید آن را برآمده از فرایند تتدریجی  شناستایی   

ن و نامشروع بودن حمله گسترده و ارزش ذاتی انسا

یافته به جمعیت غیرنظامی تلقی کرد. بر این سازمان

اساس، فرضیه اصلی مقاله آن است که جنایت علیه 

در بستتر تتاریخی  تحتوت حقتوق      سویکبشریت از 

محتوری شتکل   محوری بته انستان  الملل از دولتبین

گرفته و از سوی دیگر، از حیت  مبنتایی بتا اصتولی     

رامت انستانی، منتع تبعتیض، حتق حیتا  و      چون ک
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و نیتز بتا قواعتدی     ممنوعیت شکنجه در حقوق بشر

چون حرمت ظلم، صیانت از جان انسان، نفی اضترار  

و الزام به عدالت در فقه اسلامی، نسبت وثیتق دارد.  

بنتدی حقتوقی ایتن جترم     در نتیجه، هرچند صور 

تتتوان جدیتتد استتت، بنیادهتتای ارزشتتی آن را نمتتی 

هتتای هنجتتاری گسستتته از ستتنت کتتاملا ی اپدیتتده

 پیشین دانست.

نوآوری این پژوهش در آن است کته جنایتت علیته    

یتتک عنتتوان کیفتتری    عنتتوانبتته تنهتتانتتهبشتتریت 

یک برساخت هنجتاری بتا    مثابهبهشده، بلکه تثبیت

شود؛ برساختی که در های چندلایه بررسی میریشه

حتوزه  آنکه سته   جایبهآن تاریخ، حقوق بشر و فقه 

منفتتک تلقتتی شتتوند، در نستتبت بتتا یکتتدیگر معنتتا  

کوشد نشان دهد که یابند. بر این مبنا، مقاله میمی

در مقام ت یید اخلاقتی ایتن جترم     صرفا فقه اسلامی 

تواند در سطح مبنا، به غنای گیرد، بلکه میقرار نمی

 انستانی  ضتد انگاری رفتارهتای گستترده   نظری  جرم

گوی متثثر میتان ستنت    ویاری رساند و زمینه گفت

المللتی را فتراهم   حقوقی اسلامی و نظام کیفری بین

 .سازد

 هامواد و روش .2

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیل استت. از  

هتتا و آوری دادهجمتتع منظتتوربتتهای روش کتابخانتته

 .مطالب در این تحقیق استفاده شده است

 ملاحظات اخلاقی .3

ه، ضتمن رعایتت   در مراحل مختلم نگارش این مقال

رعایتت شتده    داریامانتت اصالت متتون، صتداقت و   

 .است

 

 هایافته .4

جنایت علیته بشتریت   ها حاکی از آن است که یافته

هتای  پت  از جنتگ   ویژهبهدر پرتو تحولا  تاریخی 

و س   تثبیت  های نورنبرو و توکیوجهانی، دادگاه

 تتدریج بته المللتی،  در اسناد و محاکم کیفتری بتین  

ارکان و حتدود نستبتا  مشتخص شتده استت.      دارای 

همچنین، کرامت انسانی، منع تبعیض، حق حیا  و 

و نیتز حرمتت نفت ،     منع شکنجه در حقتوق بشتر  

قاعده لاضرر، منع ظلم، عدالت و منع فساد در فقته  

برای حمایت هنجتاری   توجهیقابلاسلامی، ظرفیت 

 .انگاری این رفتارها دارنداز جرم

 بحث .5

جنایتت علیته بشتریت از دو منظتر      در این بختش، 

مفهومی و تاریخی و نیز از حی  مبانی حقوق بشری 

گیرد تا ابعتاد مختلتم   و فقهی مورد تحلیل قرار می

گیری و تحوت آن روشتن شتود. همچنتین، بتا     شکل

هتای نظتری و   تطبیق این مبتانی و بررستی چتالش   

شود جایگاه این جترم در نظتام   اجرایی، کوشش می

 .ا دقت بیشتری تبیین گرددحقوقی معاصر ب

 مبانی نظری. 5-1

الملل را باید یکی جنایت علیه بشریت در حقوق بین

محتوری بته   ترین نمودهای گتذار از دولتت  از روشن

محوری دانست؛ جرمی که نه صرفا  بته ستبب   انسان

گیتری آن  شد  رفتار ارتکابی، بلکه به دلیل جهتت 

ادهتای  علیه جمعیت غیرنظامی و اخلالی کته در بنی 

کنتد، در زمتره شتدیدترین    کرامت انسانی ایجاد می

گیرد. مقوود از این جترم،  المللی قرار میبین جرائم

ای از اعمات شدیدا  ناقض حیثیتت و  ارتکاب مجموعه

ستازی،  امنیت انسان، از قبیل قتل، نابودسازی، برده

تبعید، حب ، شکنجه، آزار، ناپدیدسازی اجباری یتا  
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انسانی است، مشروط بر آنکه این دیگر رفتارهای غیر

یافته ای گسترده یا سازماناعمات در چارچوب حمله

علیه جمعیت غیرنظتامی و بتا آگتاهی از آن حملته     

صور  پذیرد. از این منظر، جنایت علیه بشریت نته  

یک رفتار منفرد و اتفاقی، بلکه بخشی از یک الگوی 

کلان تعرض به انسان است؛ الگویی که در آن، فترد  

قربانی تنها به اعتبار تعلق به یک جمعیت هدف، در 

گیرد و همین ویژگتی، ایتن   معرض خشونت قرار می

عتتادی و حتتتی از بستتیاری از    جتترائمجتترم را از 

)رابینستون،  سازد های شدید حقوقی متمایز مینقض

2020 ،412). 

کشتی، جنایتت   تمایز جنایت علیه بشتریت بتا نستل   

هیتت مستتقل آن   جنگی و جنایت تجاوز، در فهم ما

کشی بر قود نابودی کلی اهمیت بنیادین دارد. نسل

یا جزئی یک گتروه ملتی، قتومی، نتژادی یتا دینتی       

کننده استوار است؛ بنابراین آنچه در آن نقش تعیین

دارد، قود خاص برای نابودی یک گروه معین است، 

حات آنکه در جنایت علیه بشریت وجود چنین قود 

فی است اعمتات مجرمانته   خاصی ضرور  ندارد و کا

یافتته علیته   در چارچوب حمله گسترده یتا ستازمان  

جمعیت غیرنظامی ارتکاب یابد. بته بیتان دیگتر، در    

کشی، هویت گروهی قربانیان محور اصلی است، نسل

اما در جنایت علیه بشریت، ساختار حمله و ماهیتت  

آن نقش محتوری دارد. جنایتت جنگتی     انسانی ضد

از نظر شد  و آثار انسانی بتا  نیز گرچه ممکن است 

پوشانی داشته باشد، وابسته جنایت علیه بشریت هم

به وجود مخاصتمه مستلحانه استت و نقتض قواعتد      

 کته درحتالی گیترد؛  حاکم بر جنگ را مفتروض متی  

تواند هم در زمتان جنتگ و   جنایت علیه بشریت می

هم در زمان صلح تحقق یابد و وابستگی مفهومی به 

نتدارد. همچنتین جنایتت تجتاوز     مخاصمه مسلحانه 

متوجه استتفاده غیرقتانونی از زور در ستطح روابت      

هاستتت و کتتانون آن تعتترض بتته نظتتم میتتان دولتتت

المللی و حاکمیت سیاسی است، نه لزوما  حملته  بین

مند به جمعیت غیرنظامی؛ از همین مستقیم و نظام

رو، هرچند آثار تجاوز ممکن است به جنایتت علیته   

، ایتن دو از حیت  موضتوع، عنوتر     بشریت بینجامد

انگتتاری یکستتان نیستتتند ای و منطتتق جتترمزمینتته

 .(16۸، 2024)مودوکوتی، 

توان در سته  ارکان اصلی جنایت علیه بشریت را می

تحلیل کرد: عنور مادی، عنوتر   پیوستههمبهسطح 

ای. عنور مادی ناظر به تحقق معنوی و عنور زمینه

استت؛ امتا    انستانی  ضتد یکی از رفتارهای مشتخص  

اهمیت این عنور تنها در نوع رفتار نیست، بلکته در  

جای گترفتن آن در متتن یتک حملته کتلان علیته       

جمعیت غیرنظامی است. بنابراین، قتل یتا شتکنجه   

لزوما  جنایت علیته بشتریت محستوب     خودخودیبه

یابد که جزئی شود، بلکه زمانی چنین وصفی مینمی

گستتترده یتتا از سیاستتت، حتتر  یتتا الگتتوی رفتتتاری 

یافته باشد. عنوتر معنتوی نیتز صترف اراده     سازمان

، بلکه آگاهی مرتکتب از  گیردبرنمیانجام فعل را در 

حلبد که رفتتار او بخشتی از یتک    این واقعیت را می

یافته علیه غیرنظامیان است. حمله فراگیر یا سازمان

در نتیجه، رابطه ذهنی مرتکتب بتا زمینته ارتکتاب،     

المللی شدن وصم جترم دارد؛  ننقشی اساسی در بی

زیرا همین آگاهی است که عمل فردی را به ستطح  

 .(37، 2024)گری، دهد تعرض به بشریت ارتقا می

یافته علیه جمعیتت  حمله گسترده یا سازمان»شرط 

هستته مفهتومی ایتن جترم را تشتکیل      « غیرنظامی

دهد. گسترده بودن بر وسعت کمی حمله، شمار می
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جغرافیتایی و انستانی آن دلالتت     قربانیان یتا دامنته  

یافته بودن نتاظر بته وجتود    سازمان کهدرحالیدارد، 

ریتزی، همتاهنگی یتا هتدایت     الگوی متنظم، برنامته  

ساختاری در ارتکاب اعمات است. تحقق یکی از این 

گیتتری زمینتته جتترم کفایتتت دو وصتم بتترای شتتکل 

کند و جمع میتان هتر دو، هرچنتد بتر شتد  و      می

افزایتد، شترط   للتی جترم متی   الموضو  وصتم بتین  

ضتتروری نیستتت. همچنتتین مقوتتود از جمعیتتت    

غیرنظامی، مردمی هستند که در مقام هدف حملته  

تک افراد آنان فاقتد  اند، نه آنکه لزوما  تکقرار گرفته

هرگونه پیوند با ساختار قدر  باشند. آنچه اهمیتت  

موضتوع   عنتوان بته دارد، ماهیت غیرنظامی جمعیت 

دین ترتیتب، معیتار اساستی در    اصلی حمله است. ب

این جرم، تعترض توتادفی بته افتراد نیستت، بلکته       

گیری آگاهانه و ساختارمند علیه بدنه انستانی  جهت

تترین  جامعه است؛ امری که آن را بته یکتی از مهتم   

ابزارهتتای حمایتتت از کرامتتت انستتانی در ستتطح     

 .(254، 2025)بیر، المللی تبدیل کرده است بین

بشتتریت در نظتتام کیفتتری   جایگتتاه جنایتتت علیتته 

رو برجسته است کته ایتن جترم در    المللی از آنبین

المللتی و  نقطه تلاقی حقوق بشر، حقوق کیفری بین

، ایتن  ستو یتک وجدان عمومی بشریت قترار دارد. از  

عنوان کیفری بیتانگر آن استت کته برختی رفتارهتا      

توان آنها اند که دیگر نمییافتهچنان شدید و سازمان

هتا محوتور کترد. از    در قلمرو داخلی دولترا صرفا  

انگاری آن نشانه پذیرش این اصتل  سوی دیگر، جرم

است  دولتی فرااست که کرامت انسان دارای ارزشی 

و نقتتض گستتترده آن مستتتوجب پاستتخ کیفتتری در 

المللی است. همتین ویژگتی ستبب شتده     سطح بین

 جترائم است که جنایت علیه بشریت در کنار دیگتر  

المللتی  شی از بنیادهای آمره نظم بتین ای، بخهسته

پتذیری، جبتران   تلقی شود و بتا اندیشته مستئولیت   

کیفرمانی پیوند یابتد  خسار  قربانیان و مقابله با بی

. در نتیجه، جنایت علیه بشتریت  (۹1، 2023)موسی، 

را باید نه صرفا  یک عنوان فنی در حقتوق کیفتری،   

بتتر بلکتته ابتتزار هنجتتاری صتتیانت از انستتان در برا  

 .ترین اشکات ستم دانستیافتهزمانسا

تبارشناسی تاریخی جنایت علیه بشریت . 5-2

 المللدر حقوق بین

تبارشناستتی تتتاریخی جنایتتت علیتته بشتتریت نشتتان 

یتک جترم    صتور  بهدهد که این مفهوم از آغاز می

الملل وجود نداشت، بلکه فنی و دقیق در حقوق بین

ر آن، شتد   در واکنش به وضعیتی پدیدار شد که د

 ستنتتی های و گستره خشونت علیه انسان، چارچوب

های اولیه ایتن  مسئولیت را ناکافی ساخته بود. ریشه

اندیشتته را بایتتد در حساستتیت تتتدریجی جامعتته    

دوستانه های فاحش انسانالمللی نسبت به نقضبین

هایی که هرچند در آغاز بیشتر وجو کرد؛ نقضجست

، سیاستتی و هتتای اخلاقتتی در قالتتب محکومیتتت 

ایتن توتور را    تدریجبهشدند، دی لماتیک مطر  می

تقویت کردند که برخی رفتارها به ستبب حملته بته    

هتتای حیتتا  انستتانی، صتترفا  مستتئله داخلتتی بنیتتان

ها نیستند. در این مرحله، هنوز زبتان حقتوقی    دولت

منسجم برای تعریم جرم شکل نگرفته بود، اما بتذر  

منتد بته انستان،    نظام این ایده کاشته شد که تعرض

فراتر از لطمه به قربانیان مستقیم، تعترض بته نظتم    

 .(22۹، 201۸)رینگایر ، عمومی بشریت نیز هست 

جنگ جهانی اوت در این فراینتد نقتش بیدارکننتده    

یافته نشان داشت، زیرا ابعاد ویرانگر خشونت سازمان

گتوی همته   پاستخ  تنهتایی بته داد که حقوق جنتگ  
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حتات، ایتن   ترده نیست. بتا ایتن  اشکات بزهکاری گس

دوره بیش از آنکته بته تثبیتت یتک جترم مستتقل       

بینجامد، در حکم دوره انباشت تجربه و آشکار شدن 

خلأهای هنجاری بود. جنگ جهانی دوم این روند را 

به نقطه عطم رساند، زیرا دیگر مسئله صرف نقتض  

هتا نبتود، بلکته بتا     قواعد جنگ یا مستئولیت دولتت  

رو شتار، نابودسازی، تبعید و آزار روبته الگوهایی از ک

ای ستاختاری هتدف قترار    بود که انسان را به شتیوه 

، مفهتوم جنایتت علیته بشتریت در     رواینداد. از می

الملتل  پاسخ به این نیاز شکل گرفت که حقوق بتین 

بتواند رفتارهایی را وصم کند کته از حیت  شتد ،    

، در انستتانی ضتتدگیتتری یتتافتگی و جهتتتستتازمان

گنجیدند. بتدین ترتیتب، ایتن    های پیشین نمیبقال

مفهوم از دت تجربه تتاریخی  خشتونت فراگیتر ستر     

)پرستکا ،  برآورد، نته از یتک ت متل صترفا  انتزاعتی      

201۸ ،4۸6). 

های نورنبرو و توکیو در این است که اهمیت دادگاه

برای نخستین بار، این مفهتوم را از ستطح اعتتراض    

خ کیفری ارتقا دادند. اخلاقی و سیاسی به سطح پاس

در این مرحله، جنایت علیه بشتریت هنتوز کتاملا  از    

ای و مفهومی رها نشده بتود و در  قیود زمانی، زمینه

المللتی  بتین  جترائم پیوند با وضعیت جنگی و ستایر  

شتد، امتا همتین انتقتات از محکومیتت بته       فهم متی 

تعقیتب، گتامی بنیتتادین در تتاریخ ایتتن جترم بتتود.     

محتتاکم در آن بتتود کتته اصتتل  اهمیتتت اصتتلی ایتتن

گویی کیفری فردی را در قبات اعمالی تثبیتت  پاسخ

تر غالبتا  در ستایه حاکمیتت دولتت     کردند که پیش

ماند. از اینجا به بعتد، ایتن اندیشته قتو      پنهان می

گرفت که مقام رسمی، ساختار حکومتی یا پوشتش  

تواند مانع انتساب مسئولیت به عتاملان  سیاسی نمی

بنتابراین، نتورنبرو و    ؛شود انسانی ضدهای خشونت

بنتدی  توکیو نه نقطه پایان، بلکه نقطه آغتاز صتور   

، 2015)راینتیش،  آینتد  کیفری این جرم به شمار می

233). 

دهنتده حرکتت   تحوت مفهوم در اسناد بعدی، نشتان 

استتتقلات هنجتتاری و دقتتت  ستتویبتتهتتتدریجی آن 

مفهومی بیشتر بتود. در ایتن مستیر، جنایتت علیته      

رفتته از وابستتگی کامتل بته مخاصتمه      ریت رفتهبش

عنوانی مستتقل بتا    عنوانبهمسلحانه فاصله گرفت و 

ارکان ویژه خود شناخته شد. این تحوت بازتاب ایتن  

فهم بود که حمله گسترده بته غیرنظامیتان ممکتن    

است نه فق  در بستر جنگ، بلکه در شترای  صتلح   

ماهیت نیز رخ دهد و از همین رو، ملاک اصلی باید 

ساختاری حمله به انستان باشتد، نته صترف وجتود      

مخاصمه. در نتیجه، مفهوم مزبور از یتک عنتوان تتا    

حدی واکنشی و استثنایی، بته یتک هنجتار نستبتا      

الملتتل کیفتتری تبتتدیل شتتد پایتتدار در حقتتوق بتتین

 .(542، 201۹)رینگایر  و اس ایکرز، 

های کیفری مربوط به یوگسلاوی و روانتدا در  دادگاه

کننتده داشتتند، زیترا    امل این جرم نقشی تعیینتک

هتای نظتری آن را در پرتتو تفستیر     بسیاری از ابهام

تتر کردنتتد. در ایتن مرحلتته، عناصتتر   قیتایی روشتتن 

ای جترم، نستبت آن بتا جمعیتت غیرنظتامی،      زمینه

هتای  حدود آگاهی مرتکب و نقش مشارکت در حر 

کارانه با دقت بیشتری تحلیتل شتد. اهمیتت    جنایت

ها تنها در صدور احکام نبود، بلکه در این دادگاه این

بود که جنایت علیه بشریت را از حالت یتک مفهتوم   

کلی خارج کرده و بته یتک ستاختار حقتوقی قابتل      

اعمات تبدیل کردند. همچنین روشن شتد کته ایتن    

تواند از رهگذر اشکات متنوعی از همکتاری،  جرم می
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تحقق  بارهای خشونتهدایت و مشارکت در سیاست

یابتتد و مستتئولیت تنهتتا بتته مباشتتر متتادی محتتدود 

 .(17، 201۹)شارف، شود نمی

تثبیت ایتن رونتد در اساستنامه رم دیتوان کیفتری      

المللی به اوج رسید، زیرا در این مرحله، جنایت بین

تتر تعریتم شتد و    منستجم  صتور  بته علیه بشریت 

عناصر آن در قالبی نسبتا  جامع جای گرفت. اهمیت 

ت در آن استتت کتته مفهتتوم مزبتتور از   ایتتن تثبیتت 

ای و تتتاریخی فاصتتله گرفتتت و در پراکنتتدگی رویتته

یکتتی از  عنتتوانبتتهچتتارچوب یتتک ستتند بنیتتانی،  

المللی استتقرار یافتت. نتیجته    بین جرائمشدیدترین 

این سیر آن بود کته جنایتت علیته بشتریت از یتک      

دهنتده،  تعبیر اخلاقی و سیاسی درباره اعمات تکتان 

با مبنای هنجاری، عناصر مشخص  به جرمی مستقل

و قابلیت تعقیب کیفری تبدیل شتد. بنتابراین، تبتار    

ای تاریخی این جترم بیتانگر یتک گتذار چندمرحلته     

عدالتی نستبت بته فجتایع    است: گذار از احساس بی

و ست   بته    انسانی، به شناسایی هنجاری قبح آنها

کیفرمتانی.  تدوین سازوکار کیفری برای مقابله با بی

همین رو، جنایت علیه بشتریت را بایتد محوتوت    از 

پیوند تجربه تاریخی، تحتوت هنجتاری و نهادستازی    

حقوقی دانست؛ پیوندی کته در آن، وجتدان بشتری    

 .آور حقوقی ترجمه شده استبه زبان الزام تدریجبه

الملاال بشااری در مبااانی حقااوق بااین .3–5

 انگاری جنایت علیه بشریتجرم

انگاری جنایت شری در جرمالملل بمبانی حقوق بین

فترض استتوار استت کته     علیه بشریت بر این پتیش 

از تابعیت، نژاد، مذهب، جنسیت یا  نظرصرفانسان، 

وابستگی سیاستی، دارای منزلتتی ذاتتی استت کته      

یافته به آن، نه فق  نقض یتک حتق   تعرض سازمان

فتتردی، بلکتته خدشتته بتته وجتتدان حقتتوقی جامعتته 

در این چارچوب، کرامت  آید.المللی به شمار میبین

انسانی صرفا  یک ارزش اخلاقی انتزاعی نیست، بلکه 

ای از حقوق بنیادین استت  مبنای هنجاری مجموعه

توان برخی رفتارها را چنان شدید که بر پایه آنها می

و غیرقابل تحمل دانست که مستوجب پاسخ کیفری 

انگاری جنایت علیته  المللی باشند. جرمدر سطح بین

کند؛ زیرا دقیقا  در همین نقطه معنا پیدا می بشریت

هرگاه تعرض به انستان از ستطح رفتارهتای منفترد     

ای گستتترده یتتا  عبتتور کتترده و بتته شتتکل حملتته  

یافته علیه جمعیت غیرنظامی درآید، موضوع سازمان

دیگر تنها نقض مقررا  داخلتی یتا حتتی تخلتم از     

المللی نیست، بلکته انکتار عملتی    برخی تعهدا  بین

بنیاد نظم حقوق بشری است  عنوانبهکرامت انسان 

 .(۸۸، 1402)بیرانوند، 

های اساستی ایتن   اصل منع تبعیض نیز یکی از پایه

رود، زیتترا بستتیاری از انگتتاری بتته شتتمار متتی جتترم

های جنایتت علیته بشتریت در بستتری شتکل      جلوه

هتا بته ستبب    گیرند که در آن، بخشی از انستان می

هتای انتستابی، از   ویژگتی  هویت، تعلق اجتماعی یتا 

نظتام   کههنگامیشوند. دایره حمایت برابر خارج می

سیاستتی یتتا ستتاختار قتتدر ، گروهتتی از افتتراد را   

تتتر از دیگتتران تلقتتی کتترده و زمینتته     ارزشکتتم

سازی، آزار، تبعید، حذف یتا نتابودی آنتان را    محروم

عدالتی ساده کند، تبعیض از حالت یک بیفراهم می

سازوکار تولیتد خشتونت ستاختاری    خارج شده و به 

، منتع تبعتیض در حقتوق    روایتن شود. از تبدیل می

الملل بشری فق  متیمن برابری صوری نیست، بین

بلکه کارکردی پیشگیرانه در برابر فرآیندی دارد که 

تواند به جنایت علیه بشریت بینجامتد. در واقتع،   می
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الشتتعاع هتتر جتتا انستتان بتتودن قربانیتتان تحتتت    

هویتی قرار گیرد، امکان گذار از نقتض  های برچسب

یابتد  افزایش متی  انسانی ضدحق به ارتکاب جنایت 

 .(7۹، 13۹۹، )شریفی حرازکوهی و همکاران

حق حیا ، آزادی و امنیت شخوی نیتز در همتین   

منظومتته، جایگتتاهی مرکتتزی دارد. جنایتتت علیتته   

یافته بته ایتن   بشریت غالبا  با تعرض شدید و سازمان

هتتای گستتترده،  یابتتد؛ قتتتل حقتتوق تحقتتق متتی  

های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، کتوب  بازداشت

آفترین، همگتی   های هتراس اجباری و ایجاد وضعیت

نشانه آن هستند که تعرض به انسان از سطح نقتض  

موردی عبور کرده و به سیاستت یتا الگتوی مستل      

تبدیل شده است. اهمیت این حقوق در آن است که 

ها نیز عمتلا   یر حقوق و آزادیبدون تیمین آنها، سا

الملتل  شوند. به همین دلیل، حقوق بتین معنا میبی

های گسترده به حیا  و بشری در مواجهه با تعرض

کند، امنیت اشخاص، صرفا  به اعلام حق بسنده نمی

ها بلکه زمینه هنجاری لازم را برای تبدیل این نقض

المللتتی فتتراهم بتته موضتتوع مستتئولیت شتتدید بتتین

ازد. در این نگاه، جنایت علیه بشریت محوتوت  سمی

صرف شد  خشونت نیست، بلکه نتیجه حملته بته   

آن دسته از حقوقی است که شرط اولیه برخورداری 

انتد  انسان از شخوتیت حقتوقی و زیستت شایستته    

 .(112، 1402)بیرانوند، 

منع شکنجه و رفتار غیرانستانی یتا تحقیرآمیتز نیتز     

الملتل  های حقتوق بتین  ترین پیوندگاهیکی از روشن

المللی است. شکنجه در بشری با حقوق کیفری بین

این چارچوب تنها یک رفتتار ممنتوع نیستت، بلکته     

نشانه فروکاستن انسان به ابزار ارعتاب، سترکوب یتا    

انهدام شخوتیت استت. هرگتاه چنتین رفتتاری در      

یافته اعمات شود، وصتم  سطحی گسترده یا سازمان

عتادی فراتتر رفتته و بته     آن از تخلم یا حتی جترم  

شتود. اهمیتت ایتن    جنایت علیه بشریت نزدیک می

ممنوعیت در آن است که هتی  موتلحت سیاستی،    

توانتد آن را توجیته کنتد و    امنیتی یا حکومتی نمتی 

هتای استتوار   همین خولت، آن را به یکی از بنیتان 

المللی بدت ساخته است. در نتیجته،  انگاری بینجرم

حافظ تمامیت جستمانی   ممنوعیت شکنجه نه فق 

و روانتی انستتان، بلکتته مترز هنجتتاری میتتان اقتتتدار   

کنتد  را نیز ترسیم می انسانی ضدمشروع و خشونت 

 .(۹، 13۹۹، )سلیمی و همکاران

المللی در کنار این مبانی، نسبت میان مسئولیت بین

ای ها و مسئولیت کیفری فردی اهمیتت ویتژه  دولت

بتتر تعهتتد  الملتتل بشتتری نخستتتدارد. حقتتوق بتتین

ها به احترام، حمایت و تیمین حقوق بنیادین دولت

گذارد؛ اما تجربه تاریخی نشان داده انسان ت کید می

است کته در بستیاری از متوارد، ختودخ ستاختارهای      

حکومتی یا کنشتگران وابستته بته آنهتا در ارتکتاب      

، صترف  روایتن های گسترده نقش دارنتد. از  خشونت

افی نیست و باید امکان انتساب مسئولیت به دولت ک

انتساب مسئولیت کیفری به اشخاصتی کته توتمیم    

کنند نیز فراهم دهند یا اجرا میگیرند، فرمان میمی

الملل شود. بنابراین، حقوق بشر و حقوق کیفری بین

در تقابل با یکدیگر قرار ندارنتد، بلکته اولتی مبنتای     

آورد ارزشی و هنجاری حمایت از انسان را فراهم می

گتویی در برابتر شتدیدترین    دومی سازوکار پاستخ و 

کند. جنایتت علیته   بندی میهای آن را صور نقض

بشریت دقیقا  در محل تلاقتی ایتن دو قترار دارد: از    

های بنیادین حقتوق بشتری تکیته    ، بر ارزشسویک
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دارد و از سوی دیگر، آنها را از سطح اعلام حتق بته   

 .دهدسطح ضمانت اجرای کیفری ارتقا می

 مبانی فقهی جنایت علیه بشریت .4–5

تتوان صترفا    مبانی فقهی جنایت علیه بشریت را نمی

وجو کترد،  در قالب چند حکم پراکنده جزایی جست

ای از قواعتد عتام و اصتوت    بلکه باید آن را در شتبکه 

بنیادین فقه استلامی تحلیتل نمتود کته از کرامتت      

انسان، حرمت جان، منع ستم و لتزوم جلتوگیری از   

کنند. در این چارچوب، اد اجتماعی پشتیبانی میفس

کرامت ذاتی انسان نقطه آغاز است، زیترا انستان در   

منطق فقه استلامی موجتودی برختوردار از منزلتت     

اعطایی و غیرقابتل اهانتت استت و همتین منزلتت،      

مبنتای تحدیتد قتتدر ، تنظتیم روابت  اجتمتتاعی و     

براین، گیرد. بناتعیین حدود رفتار با دیگران قرار می

یافته، حذف منزلت اشخاص، تبعتیض  تحقیر سازمان

ساختاری و تبدیل انسان به ابزار ارعاب یا انهدام، بتا  

بنیتتان کرامتتت ناستتازگار استتت و از همتتین رهگتتذر 

، انستانی  ضتد توان برای نفی رفتارهای گستترده  می

ای استوار در فقه به دست آورد. آیه کرامتت  پشتوانه

نی دلالتت دارد و نشتان   نیز بر همین منزلت پیشتی 

دهتد کته اصتل احتترام بته انستان، وابستته بته         می

موقعیت سیاسی، قومی یا اجتماعی او نیست، بلکته  

)حباحبتائی،  از حی  انسان بودن برای او ثابت استت  

 . (1۹6 ،1371؛ مکارم شیرازی، 155 ،ق13۹3

در امتداد این مبنا، حرمت نف  محترمه جایگتاهی  

ق  ناروا به جان انسان نه ف اساسی دارد، زیرا تعرض

تخلم از یک قاعتده فتردی، بلکته اختلات در نظتم      

عادلانه حیا  انسانی استت. هرگتاه ایتن تعترض از     

سطح فعل موردی عبور کند و در مقیاس گسترده و 

هتا اعمتات شتود،    یافته علیه گروهی از انسانسازمان

منطق فقهی  حرمت قتتل و لتزوم صتیانت از جتان،     

شدید  کند که مبنای نکوهشظرفیت آن را پیدا می

انگاری چنین اعمالی قرار گیترد. قاعتده   و حتی جرم

کنتد،  لاضرر و لاضرار نیز این منظومه را تکمیل متی 

زیرا مفتاد آن محتدود بته رفتع زیتان در مناستبا        

خووصی نیستت، بلکته هتر وضتعیتی را کته در آن      

بارستازی  انسان یا جامعته انستانی در معترض زیتان    

از دایتره   عمدی، تحمیلتی و غیرموجته قترار گیترد،    

؛ 131 ق،1406)محقق داماد،  بردمشروعیت بیرون می

؛ 120ق، 1423؛ الحسّتتون، 224ق، 1423حتتر عتتاملی، 

 . (1۹4 ق،1437آخوند خراسانی، 

هتای  بر این اساس، کوب اجبتاری، شتکنجه، حتب    

هتتای هدفمنتتد و  ستتازینتتاروای جمعتتی، محتتروم 

های ویرانگر نسبت به جمعیت غیرنظامی را سیاست

در پرتو همین قاعده، موداق اعلای اضترار  توان می

آنجا کته ضترر نته استتثنایی و      ویژهبهناروا دانست؛ 

همچنین قاعده . فردی، بلکه ساختاری و فراگیر شود

نفی سبیل، اگرچه در ظتاهر نتاظر بته نفتی ستلطه      

تر از هر ستازوکار نامشتروعی   است، در تحلیل عمیق

بتتر کتته بتته استتتیلا، استیتتعاف و چیرگتتی ظالمانتته 

)موستتوی  کنتتدهتتا بینجامتتد، جلتتوگیری متتیانستتان

 . ا(24 ،13۹2؛ عمید زنجانی، 1۸7 ،137۹بجنوردی، 

هتا را  گر که گروهی از انسان، هر نظم سلطهرواینز 

سازی یا حتذف  مند، محرومدر معرض سرکوب نظام

توان قرار دهد، با رو  این قاعده ناسازگار است و می

حمایتتتت از  از آن بتتترای تقویتتتت مبنتتتای فقهتتتی

افزون بتر ایتن،   . پذیر بهره گرفتهای آسیبجمعیت

دهد که نشان می الارضفیاصل عدالت و منع فساد 

بر ترک ظلتم ت کیتد دارد، بلکته     تنهانهفقه اسلامی 

داند؛ برپایی نظم عادلانه را غایت حیا  اجتماعی می
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ها، امنیتت عمتومی و   نظمی که در آن، حیا  انسان

انتد. از ایتن   ارکتان ثبتا  جامعته    موونیت از تعدی،

هتا را بایتد از   های گسترده علیه انسانمنظر، جنایت

عدالتی دانست، زیترا  شدیدترین موادیق فساد و بی

زننتد و هتم تعتادت    هم به حقوق اشخاص لطمه می

)کلینتی،  ریزنتد  اخلاقی و اجتماعی جامعه را فرو می

 . (107 ،ق1416؛ فیض کاشانی، 416 ،ق1407

طق، حرمت تعذیب، مثله و قتل غیرمجتاز  همین من

؛ یعنتی رفتارهتایی کته در آنهتا     گیردبرمیرا نیز در 

بدن و جان انسان به موضوع انتقام، ارعاب یا حتذف  

ای آشتکار نقتض   شود و کرامت او بته گونته  بدت می

؛ لنکرانتتی، 1۹7 ،140۹شتتیرازی، )حستتینیگتتردد متتی

اصوت  برآیند این. (5۹4، 1421؛ لنکرانی، 31۹، 1422

و در  سنتتیآن است که فقه اسلامی، هرچند با زبان 

گوید، از ظرفیتت  قالب مفاهیم خاص خود سخن می

بترای پشتتیبانی هنجتاری از حمایتت      تتوجهی قابل

جمعیت غیرنظامی و محکومیت رفتارهای گستترده  

توان گفت در نتیجه، میبرخوردار است.  ضد انسانی

در تقلید از  که مبنای فقهی جنایت علیه بشریت نه

الملتتل، بلکتته در بنتتدی جدیتتد حقتتوق بتتینصتتور 

بازخوانی روشمند قواعتدی نهفتته استت کته ستتم      

ساختاری، تعرض به جتان، تحقیتر انستان و اشتاعه     

ستتان امکتتان داننتتد و بتتدینفستتاد را نامشتتروع متتی

انگاری این دستته از اعمتات را   سخنی فقه با جرمهم

 .کنندفراهم می

: نسبت مبانی فقهی باا  تطبیق و تحلیل .5–5

 حقوق بشر در فهم جنایت علیه بشریت

تحلیل نسبت مبانی فقهی بتا حقتوق بشتر در فهتم     

دهتد کته ایتن دو    جنایت علیه بشتریت نشتان متی   

منظومه، با وجود تفاو  در زبتان، ستاختار و شتیوه    

ای از بندی، در ستطحی عمیتق بتر مجموعته    صور 

اکا ، های مشترک تکیه دارند و همتین اشتتر  ارزش

وگتوی هنجتاری میتان آنهتا را فتراهم      امکان گفتت 

ستازد. نخستتین نقطته تلاقتی، حرمتت جتان و       می

کرامت انسان است. جنایت علیه بشریت زمانی معنا 

یتک موجتود دارای    عنتوان بته یابد که انسان نته  می

ابتزاری بترای حتذف،     صتور  بته منزلت ذاتی، بلکه 

حقتوق  ارعاب، تبعیض یا نابودسازی دیده شتود. در  

بشر، کرامت انسانی بنیان حقتوق بنیتادین و معیتار    

یافته به انسان نامشروع بودن هرگونه تعرض سازمان

است؛ در فقه نیز حرمت نف  و ضرور  صتیانت از  

ترین مبانی تحدید قدر  و منع تعدی انسان، از مهم

، هر دو نظام در ایتن نکتته   رواینآید. از به شمار می

انسان موضوع تملتک، حتذف    اند که جانداستانهم

یا تحقیر نیست و هرگاه تعرض بته آن در مقیاستی   

یافتته رخ دهتد، مستئله از ستطح     گسترده و سازمان

های تخلم عادی فراتر رفته و به ساحت نقض بنیان

؛ 425، 2020)رابینستون،  شتود  نظم عادلانه وارد متی 

 .(63، 13۹۸محقق داماد، 

ض استت.  دومین نقطه اشتراک، منتع ظلتم و تبعتی   

های خود، جنایت علیه بشریت در بسیاری از صور 

بر نوعی حرد ساختاری استوار است؛ یعنتی گروهتی   

ها به اعتبار هویت قتومی، دینتی، سیاستی،    از انسان

جنسیتی یا اجتماعی، از حوزه حمایت برابتر ختارج   

شوند و همین خروج، زمینه را برای آزار، تبعیتد،  می

کند. حقوق ر فراهم میناپدیدسازی، شکنجه و کشتا

بشر با ت کید بر برابری و منع تبعیض، این منطتق را  

داند، زیرا هتی  تفتاو  هتویتی    از بنیاد نامشروع می

تواند مجوز سلب حیثیت انسانی باشد. فقه نیتز  نمی

ای با منع ظلم، تعدی و رفتار خارج از عدالت، زمینه
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آورد. هنجاری برای نفی چنین فرایندی فتراهم متی  

نابراین، هرچند دستگاه مفهومی دو نظتام یکستان   ب

نیست، اما در هر دو، حرد انسان از دایتره احتترام و   

عدالت، مقدمه ورود به قلمترو خشتونت نتاروا تلقتی     

تتوان  شود. در نتیجه، جنایت علیه بشریت را میمی

ای دانست که در آن، تبعیض از یتک نتابرابری   نقطه

یتد ستتم جمعتی    صرف عبور کرده و به سازوکار تول

؛ محقتتق دامتتاد، 37، 2024)گتتری، شتتود تبتتدیل متتی

13۹۸ ،۸1). 

نقطه اشتراک سوم، حمایت از انسان به صرف انسان 

بودن است. اهمیت این وجه در آن است که جنایت 

دهتد کته انستان    علیه بشریت دقیقا  زمتانی رخ متی  

هتای سیاستی،   الشعاع وابستتگی بودن قربانیان تحت

گیرد و آنتان از موضتع   ک قرار میقومی یا ایدئولوژی

صاحبان حق به جایگاه اهداف مشروع خشونت تنزت 

شوند. حقوق بشر در برابتر ایتن منطتق، بتر     داده می

کنتد و فقته نیتز در    شمولی حمایت ت کید میجهان

های بنیادین خود، با تکیه بتر کرامتت، حرمتت    لایه

جان و منع اضرار، ظرفیت آن را دارد کته انستان را   

از هر عنوان عارضی، موضوع حمایت بدانتد. از  پیش 

توان گفت که هر دو نظام، در ستاحت  همین رو، می

مبنایی، با تبدیل انسان به ابزار سیاستت، جنتگ یتا    

سلطه ناسازگارند و این ناسازگاری، پشتتوانه مهمتی   

سازد بودن این جرم فراهم می ضد انسانیبرای فهم 

 .(41۹، 2020)رابینسون، 

، نقاط افتراق نیز انتدک نیستت. یکتی از    با این همه

ها، زبان حقوقی مدرن در برابر زبان ترین تفاو مهم

الملتل  فقهی است. حقوق بشر و حقوق کیفری بتین 

با مفاهیمی چتون حتق، مستئولیت، عنوتر متادی،      

گوینتد  گویی کیفری سخن میعنور معنوی و پاسخ

د؛ انت و در پی ارائه تعاریم نسبتا  دقیق و قابل اعمتات 

حات آنکه فقه غالبا  با زبان حکتم، تکلیتم، حرمتت،    

یابتد. ایتن تفتاو     عدالت، ظلم و فساد ستامان متی  

زبانی، صرفا  تفاو  در واژگان نیست، بلکه نتاظر بته   

بنتدی هنجتاری   تفاو  در شیوه استدلات و صتور  

است. در نتیجه، پیوند دادن ایتن دو نظتام نیازمنتد    

د استت؛ زیترا   ترجمه مفهتومی و بتازخوانی روشتمن   

واستطه بتر   توان مفتاهیم جدیتد کیفتری را بتی    نمی

گونته کته   فقته تحمیتل کترد، همتان     سنتتیساختار 

های فقه را به دلیل تفاو  در زبان، توان ظرفیتنمی

 .(226، 13۹1)ذاکریان و آقاعلیخانی، نادیده گرفت 

تفتتاو  دیگتتر بتته فردمحتتوری در حقتتوق کیفتتری  

محتتور در فقتته الملتتل و غلبتته مبتتانی تکلیتتم بتتین

الملل، کانون توجه گردد. در حقوق کیفری بینبازمی

بر مسئولیت کیفری فردی است؛ یعنی شخوی کته  

فرمتتان داده، حراحتتی کتترده، مشتتارکت نمتتوده یتتا  

مباشتر  داشتتته، موضتوع تعقیتتب و مجتازا  قتترار    

کیفرمتانی  گیرد. این رویکرد برای مقابلته بتا بتی   می

هتای  ه جنایتت شتود کت  ضروری است و مانع آن می

گسترده در پ   ساختار دولتت یتا ستازمان پنهتان     

بمانند. در مقابل، فقه بیش از آنکه بتا الگتوی نتوین    

المللی تنظیم شده باشتد، بتر   مسئولیت کیفری بین

-محرما  و الزامتا  اخلاقتی  ای از تکالیم، منظومه

حقوقی تکیه دارد. البته این امر بته معنتای نتاتوانی    

دهد ولیت نیست، بلکه نشان میفقه در انتساب مسئ

که مسیر استنباط در آن از رهگذر منع ظلم، حرمت 

گذرد، نه لزوما  از اضرار و لزوم جلوگیری از فساد می

شده در حقوق کیفتری  های فنی شناختههمان قالب

، 2020؛ رابینستتون، 167، 201۹)شتتارف، الملتتل بتتین

412). 
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میان دو نظام افزایی ها، امکان همبا وجود این افتراق

کاملا  قابل دفاع است. حقوق بشر و حقتوق کیفتری   

تواننتد چتارچوب مفهتومی، نهتادی و     الملل متی بین

اجرایی لازم برای شناسایی و تعقیب جنایتت  ضمانت

علیه بشتریت را فتراهم آورنتد و فقته استلامی نیتز       

ای از مشتروعیت اخلاقتی، فرهنگتی و    تواند لایته می

افزایتی  یفزایتد. ایتن هتم   هنجاری بر این ممنوعیت ب

ویژه در جوامعی اهمیت دارد کته پتذیرش قواعتد    به

یابد که بتا  المللی، هنگامی استحکام بیشتری میبین

های درونی و منابع بتومی هنجارستاز پیونتد    ذخیره

بخورد. از این منظر، فقه اسلامی نته رقیتب حقتوق    

توانتتد پشتتتیبان هنجتتاری آن در  بشتتر، بلکتته متتی 

 ضتد انستانی  فتارهتای گستترده   محکومیت شدید ر

باشد. بنابراین، نسبت این دو منظومه را باید نته بتر   

مدار تعارض ذاتی، بلکه بر پایه تکامل متقابتل فهتم   

و دیگری با زبان ، کرد؛ یکی با زبان حق و مسئولیت

حرمت، عدالت و منع ستتم، امتا هتر دو در ختدمت     

ات ترین اشتک یافتهپاسداری از انسان در برابر سازمان

 .خشونت

 ها و نقدهاچالش. 6–5

ها و نقدهای مربوط به جنایتت علیته   بررسی چالش

دهد که با وجود تثبیت نسبی ایتن  بشریت نشان می

هتای  المللی، هنوز ابهامعنوان در حقوق کیفری بین

های اجرایی فراوانی در شناسایی، مفهومی و دشواری

ود های هنجاری دیگر وجتعقیب و انطباق آن با نظام

دارد. نخستین چالش، ابهام در تعریم و حدود جرم 

المللی فهرستتی  است. هرچند در اسناد کیفری بین

از رفتارهای مشموت این جرم ارائه شده، تعیین مرز 

هتای  دقیق میان جنایت علیه بشریت و دیگر جنایت

المللی همتواره آستان نیستت. مستئله فقت  در      بین

جنگتی خلاصته   کشی یا جنایت تمایز صوری با نسل

شود، بلکه در این نکتته نهفتته استت کته چته      نمی

بتار، از ستطح   ای از اعمتات خشتونت  زمانی مجموعته 

ای های شدید اما پراکنده عبور کرده و به حملهنقض

شتود.  مند علیه جمعیت غیرنظامی تبتدیل متی  نظام

جمعیتت  »، «حمله»ابهام در گستره مفاهیمی چون 

شتود کته   سبب می «یافتگیسازمان»و « غیرنظامی

قلمتترو جتترم در عمتتل تتتابع تفستتیرهای قیتتایی و  

پتذیری  بینتی سیاسی متفاو  گردد و این امر، پیش

دهد. در نتیجه، هرچند انعطاف حقوقی را کاهش می

تفسیری بترای پاستخ بته اشتکات نوپدیتد خشتونت       

ثبتاتی  توانتد بته بتی   سودمند است، افراط در آن می

)ضتیایی  بینجامتد  مفهومی و تردید در مرزهای جرم 

 .(27، 1401بیگدلی، 

شتتدن تعقیتتب جنایتتت علیتته چتتالش دوم، سیاستتی

بشریت است. این جترم بته دلیتل آنکته معمتولا  در      

بستتتر اقتتتدار سیاستتی، منازعتته داخلتتی، ستترکوب  

یافتتته دولتتتی و  ستتاختاری یتتا خشتتونت ستتازمان  

دهد، ناگزیر بتا ملاحظتا  قتدر     دولتی رخ میشبه

ن وضتعی، توتمیم بترای    ختورد. در چنتی  پیوند می

تعقیب یا عدم تعقیب، تنها یک اقدام فنی یا قیایی 

هتای سیاستی   ماند، بلکه در معرض موازنهباقی نمی

گیترد. گزینشتی شتدن    المللی قرار میداخلی و بین

تترین پیامتدهای ایتن    واکنش کیفری، یکی از مهتم 

 سرعتبهوضعیت است؛ به این معنا که برخی موارد 

موارد  کهدرحالیگیرند، ی قرار میدر دستور رسیدگ

مشابه یا حتی شدیدتر، به علت فقدان اراده سیاسی 

ماننتد. ایتن   پاسخ متی های مثثر، بییا حمایت قدر 

اعتمتتاد بتته عتتدالت کیفتتری  تنهتتانتته، گزینشتتگری

کند، بلکه از اعتبار اخلاقتی  المللی را تیعیم میبین
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جرمی کاهد؛ زیرا مفهوم جنایت علیه بشریت نیز می

که قرار است پاسدار وجدان انسانی باشتد، در عمتل   

ممکن است تتابع محاستبا  قتدر  جلتوه کنتد. از      

ترین نقدها آن است که فاصتله  ، یکی از جدیرواین

شتمولی هنجتاری ایتن جترم و اجترای      میان جهتان 

)موسوی و دیگران، گزینشی آن، همچنان پابرجاست 

1401 ،۸7). 

گستترده یتا   »نوتر  سومین چالش، دشواری اثبا  ع

است که از ارکان تمایزبخش این جرم « یافتهسازمان

آید. اثبا  این عنور صرفا  با نشان دادن به شمار می

شود، بلکته  آمیز ممکن نمیوقوع چند رفتار خشونت

نیازمند احتراز پیونتد میتان اعمتات ارتکتابی و یتک       

شده است. در بستیاری  الگوی عام یا سیاست هدایت

های دستور، کوشند نشانهاملان اصلی میاز موارد، ع

ریزی، هماهنگی یا سیاست پنهتان را از میتان   برنامه

رختدادهای منفترد و    صتور  بته ببرند و جنایتت را  

هتای  نامرتب  جلوه دهند. افزون بر این، در وضعیت

بحرانتتی، دسترستتی بتته استتناد، شتتهود، ستتاختار    

فرماندهی و شواهد میدانی دشوار است و همین امر، 

تتر  یتافتگی یتا گستتردگی را پیچیتده    اثبا  سازمان

سازد. از نظر تحلیلی نیز همواره این پرسش باقی می

است کته معیتار گستتردگی دقیقتا  چیستت: تعتداد       

قربانیان، وسعت جغرافیایی، استمرار زمانی یا شد  

یتافتگی تتا چته حتد     اثرگذاری؟ همچنتین ستازمان  

ی هتتانیازمنتتد ستتاختار رستتمی استتت و آیتتا شتتبکه 

شتوند؟ ایتن   غیررسمی خشونت نیز مشموت آن متی 

ها، هم در مرحله تفسیر و هم در مرحله اثبا ، ابهام

)لطفتی و دیگتران،   انتد  ساز اختلاف و نقد شتده زمینه

13۹0 ،63). 

چهارمین چتالش، انطبتاق مفتاهیم فقهتی بتا نظتام       

الملتتل معاصتتر استتت. فقتته استتلامی از حقتتوق بتتین

محکومیتت کشتتار   بترای   تتوجهی قابلهای ظرفیت

ناروا، ظلم، تعذیب، تعدی و فساد برخوردار است، اما 

هتتا در قالتتب مفتتاهیم و ستتاختارهایی ایتتن ظرفیتتت

اند که لزوما  با زبتان نتوین حقتوق    بندی شدهصور 

المللی انطباق کامتل ندارنتد. در حقتوق    کیفری بین

الملل معاصر، جنایت علیه بشریت در چتارچوب  بین

یت کیفتری فتردی، سیاستت    مفاهیمی چون مسئول

حمله علیه جمعیتت غیرنظتامی و عناصتر متادی و     

فقته غالبتا  بتا     کته درحتالی شتود،  معنوی تعریم می

منطق تکلیم، حرمت، ضمان، عدالت و منتع اضترار   

، چالش اصلی نه در تعارض رواز اینگوید. سخن می

شتناختی  بنیادین، بلکه در ترجمه مفهتومی و روش 

ا دقت انجتام نشتود، یتا فقته     است. اگر این ترجمه ب

هتای  ای از مشابهتیافته به مجموعهتقلیل صور به

الملتل بتدون   شود، یا حقوق بینلفظی فروکاسته می

های بومی و دینی، امری صرفا  بیرونی توجه به زمینه

ستازی  ستخن کند. بنابراین، هتم و تحمیلی جلوه می

 این دو نظام مستلزم بازخوانی اجتهادی و پرهیتز از 

)موستتوی و دیگتتران، زده استتت همانندستتازی شتتتاب

1401 ،54). 

پنجمین چالش، خلأهای اجرایتی و ضتعم ضتمانت    

اجراست. اهمیتت هنجتاری جنایتت علیته بشتریت      

رستد کته ستازوکارهای    زمانی به نتیجه عملتی متی  

کشم، تعقیب، استرداد، همکاری قیایی و حمایتت  

بتا  نتدازه کتافی کارآمتد باشتند.     دیتدگان بته ا  از بزه

حتتات، در بستتیاری از متتوارد، فقتتدان همکتتاری ایتتن

ها، ضعم نهادهای ملی، محدودیت دسترستی  دولت

به متهمان، حولانی شدن فرایند دادرسی و دشواری 
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، کارآمتتدی پاستتخ کیفتتری را کتتاهش   ءاجتترای آرا

شتود کته   دهد. این مشکل زمتانی شتدیدتر متی   می

عاملان جنایت همچنان در ستاختار قتدر  حیتور    

یا از حمایت سیاسی و امنیتی برخوردارند. در دارند 

چنین شرایطی، فاصله میان شناسایی هنجاری جرم 

گردد. برآینتد ایتن   و تحقق عدالت عملی، آشکار می

ها آن است که جنایت علیه بشریت، اگرچه از چالش

حی  اخلاقی و حقوقی یکی از شتدیدترین اشتکات   

ا تعرض به انسان استت، در مقتام اجترا همچنتان بت     

روست که بدون تقویت تفستیر  هایی روبهمحدودیت

حرفانه، سازوکارهای اثباتی منسجم، اراده سیاسی بی

های فقهی، برحترف  مثثر و پیوند سنجیده با ظرفیت

 .نخواهد شد

 نتیجه. 6

بررسی تبارشناسانه جنایت علیه بشتریت نشتان داد   

تتوان صترفا  محوتوت    که این عنوان کیفری را نمتی 

ها یا واکنشی محدود بته برختی   ی دولتاراده مقطع

فجتتایع تتتاریخی دانستتت، بلکتته بایتتد آن را نتیجتته  

الملتل تلقتی   دگرگونی عمیق در منطق حقوق بتین 

ای که در آن محور حمایت از دولتت  کرد؛ دگرگونی

بتته انستتان انتقتتات یافتتته و تعتترض گستتترده و      

لطمه بته   مثابهبهیافته به جمعیت غیرنظامی سازمان

هتای  ی بشریت فهم شتده استت. یافتته   وجدان جمع

گیتری ایتن جترم از    پژوهش آشکار ساخت که شکل

رهگذر یک رونتد تتدریجی صتور  پذیرفتته استت:      

هتتای تتتاریخی کشتتتار، تبعیتتد،    نخستتت، تجربتته 

منتد، نابستندگی   سازی، شکنجه و سرکوب نظامبرده

مستئولیت را نمایتان ستاخت؛ دوم،     سنتتیالگوهای 

زرو، بستتر شناستایی   های بت تحولا  پ  از جنگ

جنتایتی فراتتر از    عنتوان بته  ضتد انستانی  رفتارهای 

مرزهتتای داخلتتی را فتتراهم کتترد؛ و ستتوم، توستتعه  

المللی موجب شد این مفهوم از نهادهای کیفری بین

سطح محکومیت اخلاقی و سیاسی بته یتک عنتوان    

 حقوقی نسبتا  منسجم با ارکان مشخص ارتقا یابد.

شان داد که جنایت علیه های بخش نظری نیز نیافته

بشریت تنها با فهرستت کتردن رفتارهتای مجرمانته     

قابل فهم نیست، بلکته ماهیتت آن در پیونتد میتان     

عنور مادی، عنور معنوی و زمینته ارتکتاب نهفتته    

المللتی  است. آنچه این جرم را از دیگر جنایا  بتین 

سازد، وقوع اعمالی چتون قتتل، نتابودی،    متمایز می

ای شکنجه یا آزار در چارچوب حملته تبعید، زندان، 

یافتته علیته جمعیتت غیرنظتامی     گسترده یا سازمان

، ویژگی اصتلی ایتن جترم نته صترف      روایناست. از 

یتافتگی، تکرارپتذیری،   شد  خشونت، بلکه ستازمان 

گیری آن علیه انستان بته اعتبتار    مندی و جهتدفه

دهتد کته   انسان بودن اوست. همین امتر نشتان متی   

شتتریت در بنیتتان ختتود بتتا نفتتی   جنایتتت علیتته ب 

سازی انسان و مقابله بتا ستاختارهای ظلتم    ارزشبی

 پیوند دارد.

در پاسخ به پرسش اصلی پتژوهش بایتد گفتت کته     

الملتل از حریتق   جنایت علیه بشریت در حقوق بتین 

یک سیر تتاریخی شتکل گرفتته کته در آن تجربته      

فاجعتته، تحتتوت هنجتتاری و نهادستتازی کیفتتری بتته 

اند. این جرم ابتدا در مقام واکنشتی  یکدیگر پیوسته

مطتر  شتد،    ضتد انستانی  دهنده به رفتارهای تکان

هتای قیتایی،   س   در فرآیند تدوین قواعد و رویه

تتتر گردیتتد و ستترانجام عناصتتر و حتتدود آن روشتتن

المللتی  جرمی مستقل در نظام کیفری بتین  عنوانبه

تثبیت شد. با این همه، نسبت آن با مبانی فقهتی و  

بشری نسبتی تبعی و بیرونتی نیستت، بلکته    حقوق 
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پیوندی درونی و مبنایی است. در حوزه حقوق بشر، 

اصولی چون کرامت انسانی، برابتری، منتع تبعتیض،    

حتتق حیتتا ، موتتونیت از شتتکنجه و حتتق امنیتتت  

انگاری ایتن رفتارهتا را   شخوی، شالوده ارزشی جرم

دهند. در حوزه فقته نیتز حرمتت نفت      تشکیل می

ظلم و عدوان، قاعده لاضرر، التزام بته    محترمه، منع

عدالت، ممنوعیت تعذیب و حرمت افستاد، ظرفیتت   

آن را دارنتتد کتته از حیتت  هنجتتاری، قتتبح و منتتع  

 را پشتیبانی کنند. ضد انسانیرفتارهای گسترده 

شتود کته   بر این اساس، ادعای اصلی مقاله ت یید می

بندی حقوقی جنایتت علیته بشتریت    هرچند صور 

الملل است، بنیادهتای  دید در حقوق بینای جپدیده

ارزشی آن جدید نیست. حقوق بشر ایتن بنیادهتا را   

شموت بازنمایی کرده و در زبان حقوقی نوین و جهان

آور اخلاقتی و  فقه اسلامی نیز در قالب قواعتد التزام  

حقوقی، از کرامت انستان، حرمتت جتان و ضترور      

ن دو دفع ظلم حمایت کرده است. بنابراین، میان ایت 

وگو، تکمیل و حوزه نه رابطه تقابل، بلکه امکان گفت

افزایی به معنتای  افزایی برقرار است. البته این همهم

یکسانی کامل مفاهیم نیستت، زیترا زبتان، ستاختار     

بنتدی هنجارهتا در فقته و    استدلات و شیوه صتور  

الملل متفاو  است، اما این تفاو  مانع از حقوق بین

 شود.دین نمیکشم اشتراکا  بنیا

نتیجه نهایی آن است کته جنایتت علیته بشتریت را     

های دردناک بشتر  باید حاصل انباشت تاریخی تجربه

و کوشش حقتوقی بترای مهتار خشتونت ستاختاری      

دانستتت، امتتا تبیتتین کامتتل آن بتتدون شناستتایی    

اش ممکن نیست. ایتن  های اخلاقی و هنجاریریشه

اند یابیها هم در منظومه حقوق بشری قابل ردریشه

های استنباحی فقه اسلامی. از ایتن  و هم در ظرفیت

منظر، تبارشناسی این جرم صرفا  بتازخوانی گذشتته   

نیست، بلکه راهی برای تقویت مشروعیت هنجتاری  

ای نظتری  آن در زمان حات و فراهم ساختن زمینته 

برای حمایت مثثرتر از انستان در برابتر شتدیدترین    

 .است اشکات سلطه، تحقیر و نابودی

 . سهم نویسندگان7

و  نویستندگان و نظتار  علمتی    توس  نگارش متن

وت صتور   ئنویستنده مست   توست   اصلاحا  نهتایی 
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